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  نقد و بررسي پلوراليسم ديني

 احمدرضا بسيج

  چكيده
ل نوظهور عرصه كلام جديد اسـت كـه در          ئپلوراليسم ديني يكي از مسا    

پديـد آمـده و در همـان     مسيحي محرّف و نحيـف  ـ  بستر تاريخ يهودي
 قـدمي مبـارك بـراي       توانـد   اين پديده مـي   . و فهم است   فضا قابل طرح  

ل اسلام در جهـان غيراسـلامي       و كام  شمول  جهان پذيرش حقانيت دين  
  از آرا و عقايـد     درازنـايي ظهور ايـن مكتـب بـستر تـاريخي          . رودشمار   به

ــاگون در جهــان غــرب دارد كــه   ــهگون ــرب ــه دليــل ،  رغــم تكثّ نبــود ب
گـرفتن انـسان از     اي جـز رو بر     نتيجـه ،  اي معرفتـي وحيـاني    ه ساختزير

نگـر   نداشته و حيـرت مـذموم و شـك ويرا          آسمان و دل بستن به زمين     
  .آدمي را دامن زده است

هيچ نقد و بررسي و بدون تطبيق آن         ها بي  چندي است مدعيات پلوراليست   
ها و حتي بسط و گسترش آن عقايد در فـضاي شـريعت تـام و تمـام                آموزه
ضـرورت دارد دربـاره مبـاني معرفتـي و      ،  از اين منظر  . شود تكرار مي ،  اسلام
  .اي بنشينيم جانبه ي همههاي پلوراليسم ديني به نقد و بررس آموزه

بـا عنـوان    تـرين مبـاني پلوراليـسم دينـي           دو مورد از مهـم     اين پژوهش 
و ضـمن توضـيحاتي     د  كن ميرا بررسي   » تجربه ديني « و» نسبيت فهم «

تـشكيكي آن و ديـن حـق و         وحدت دين و كثرت     ،  شريعت،   دين درباره
 دينـيِ  گرايـي  هاي مختلف پلوراليسم دينـي ازقبيـل كثـرت         جنبه،  باطل

                                                                          

 Email: Basij-581@operamail.com  .پيام نوردانشگاه دانشجوي دكتري قرآن و متون اسلامي . 
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 شـناختي و   حقيقـت ،  شـناختي  معرفت،  بخشي نجات،  هنجاري يا اخلاقي  
از نظرگـاه   ،  خـور مجـال   كـانون توجـه قـرار داده و در        را   شناختي وظيفه

  .نها پاسخ داده استبه آاسلامي 

  يديواژگان كل
  .شريعت، دين، تجربه ديني، نسبيت فهم، پلوراليسم

 مقدمه

ي جمع و كثرت    ا به معن  )Plural(» پلورال«   كلمه اي مركب از دو    اژهو )Pluralism( سمپلورالي
 چـون هـاي گونـاگوني       عرصـه  در اين واژه    .استي مكتب و گرايش     ابه معن  )Ism( »ايسم« و

 و در هر مورد يـك محتـوا بـيش           رود مي دين به كار     ويژه بهسياست و   ،  حقوق،  اخلاق،  فلسفه
  .است وزهح در هر گوناگون يت شمردن نظريات و آراندارد و آن به رسمي

 حق اديان است كه همه آنسخن    چكيده)Religious Pluralism( گرايي ديني  كثرتدر
 پرهيـز از    بـراي ،  از ايـن روي   . رسند ميبه نجات و رستگاري     ،  بوده و معتقدان به تمامي اديان     

 و نمـوده  خـود را تعـديل       نظريات،   صاحبان و معتقدان اديان    بايد  مي تنش و جنگ ميان اديان    
 .ندردار ب(Exclusivism) انحصارگراييدست از 

هـاي   جنبـه  ي ديگر مربوط به   عض و ب  هاي نظري  م مربوط به جنبه   سل پلورالي ئبرخي از مسا  
 اديـان الهـي     آيا همـه   : مطرح است كه   ها پرسش اين   نمونه براي،  از منظر نظري  .  است ليمع

 يـك ديـن و   يژهو، يا صراط مستقيمآيا اينكه راه حق منحصر به يك دين است؟  ،  حق هستند 
اي شايـسته مـورد    به گونـه ؟ آيا دين ييمرو ههاي مستقيم روب  ا واقعيت صراط  يا ب ،  استشريعت  

شه از دسترس شناخت مطلق      براي همي   اينكه يا،  گيرد  قرار مي  ان يا معتقد  باوران شناسايي دين 
بـه قـضاوت    يا ايجاباً    سلباً،  هاي معتقدان به هر دين     توان درمورد برداشت   مصون است؟ آيا مي   

از ؟ آيـا ديـن و دنيـا    نيز دارد  دنيايي    يا بهره ،  است كاركرد اخروي     داراي تنها،  نشست؟ آيا دين  
  اند و در طول هم؟ تنيده درهم  اينكهيا، همروياروي  و هم جدايند
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ي و رسـتگاري    منـد   سـعادت  آيا   :روييم هايي از اين دست روبه     با پرسش نيز  لي  ماز منظر ع  
بندي بـه هـر ديـن و مكتبـي           يا با وجود پاي   ،   است  دين و مكتب خاص    اعتقاد به يك   در   تنها
داري اسـت    نحوه خاصي از دين    يا بهشت درگرو  آخود نشاند؟    شانه توان هماي سعادت را بر     مي

تـوان در هـر      مـي  اينكه   يا،  شود ميلزوماً اهل جهنمّ    ،  حيطه پاي بيرون نهد   كه هر كس از آن      
  ؟ يافت و به جنت لقاء رسيدخ رهايياز دوز عتقادي ادين و با هر

 نوع اول درخور مباحث فلسفي و كلامي است و پاسـخ بـه سـؤالات                هاي پرسشپاسخ به   
  .يابد ارتباط مي به حوزه فقه و كلام نقلي نيزنوع دوم 
عقايـد پلوراسـتيك تحقيقـات و       موارد مبنايي و محتوايي و لوازم         همه شك پرداختن به   بي
از اين رو تنها به برخـي       ،  كه از مجال اين نوشتار بيرون است      طلبد   به تفصيل مي   يهاي بررسي

  .پردازيم مياجمال  هاي پلوراليستي به آموزه  موارد اصلياز

  مسألهبيان 
همه اديان حق هـستند و مـا بـا           :هاي نوع اول چنين است      در برابر پرسش   گرايان پاسخ كثرت 

 گمـان  البته بـي  . رسيمببه رستگاري   يم  توان مي از شرايع در هر زمان و مكان         يكاعتقاد به هر    
بلكه مـراد   ،  اند ي اديان حق  ها آموزهگرايي ديني اين نيست كه تمامي        منظور معتقدان به كثرت   

 چون اين نظر مبتنـي      دوم آنكه حق وجود دارد و      هايي از  اديان بهره    كه اولاً در همه    اين است 
اساسـاً  ، ريخي بودن تفاسير اسـت تا  ديني و تفكيك كانتي بود و نمود و  تيك و تجربه  نومبر هر 

حـق  حتي  و بازشناسيمسادگي حق و باطل را از يكديگر  توانيم به  به اين نيست كه ما مي لئقا
  . نيستني و شناختنيدريافت، خالص

بلكـه بـه    . راه سعادت و طريق رستگاري آدمي واحـد نيـست         ،  گرايي  مشرب كثرت  بر پايه 
 سـويدلر و  گفتهبه  و ـ  آسماني  اديان كه همه است اينگرايي  كثرت  يهعدا .تعداد آدميان است

بـدين  روح رسـتگاري    ،  زيرا از نگاه اينـان    ،  ندا راه رستگاري ـ   ها و مكاتب   همه راه  همفكرانش
سـامان   و د و زندگي خود را بر مبناي واقعيت سـر         محوري رهايي ياب   كه آدمي از خود    معناست
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در هـاي مختلـف اديـان        هـا و آمـوزه      ديـدگاه  آيـد و    اديان اصيل برمـي      از همه   كه  كاري .دهد
  ).70ص ، 1379،  و جوادياميني( .تأثير است  بي هر يك از آن ادياناني پيرومند سعادت

تر و گامي رو بـه جلـو          مهم گرايي نسبت به شمول  گرايي را    پلوراليسم يا كثرت  ،  جان هيك 
، يابـد  نجات مـي  زرگ عالم   هاي ديني ب   ت سن   در درون همه   آدميچرا كه اگر بپذيريم     ؛  داند مي
، ييغـا بخش انـساني در مقابـل حقيقـت الهـي            هاي نجات  را صادقانه نپذيريم كه در بازتاب     چ

  ؟ پلوراليسم وجود دارد ازاي گونه
 كه تحويل و تبديل وجـود انـساني از     ا ست  اين ديدگاه پذيرفتن  پلوراليسم  ،  در اين صورت  

 هاي دينـي بـزرگ عـالم     تسن همه رونمحوري به طرق گوناگون در د      حقيقتمحوري به   خود
  در ايـن بـاره  بلكـه ، نجات و رستگاري وجـود نـدارد   تنها يك راهِ،  ديگر به بيان  .دهد روي مي 

  ).69ص ، 1378، هيك( .است رثّ متعدد و متكها راه
 راه حق و صراط مستقيم منحصر به يك ديـن و راه             گويند مي پلوراليسم ديني    معتقدان به 

 .مند از حق   بهرهو  ) هاي مستقيم  صراط(ند صراط مستقيم باشند     توان مييان   اد ةبلكه هم ،  نيست
 آقاي سروش به پيروي از محمد آرگـون و فـضل الرحمـان كوشـيده اسـت تفـسير                  ،  در ايران 

  . كه شواهد ديني هم داشته باشدبه دست دهداي از پلوراليسم  تازه
خـداي واقعـي نـه خـداي        . ت واقعيـات نيـس     يينـه آ آدميـان    باورهاي،  مسبر مبناي پلورالي  

 از ايـن رو   ،  گنجد   محدود انسان نمي    او هرگز در انديشه   . مسيحيان است و نه خداي مسلمانان     
  .يابد شناخت ميحسب گمان خود نسبت به خدا سي بركهر 

  پلوراليسماهميت و ضرورت 

اموري را   نتوا براي مثال مي   .آورد در پي مي   نتايج زيادي    هاي خود  پلوراليسم با توجه به آموزه    
  :شود ميمربوط   مستقيماً به دينبرشمرد كه

  .جدايي عقل از دين .1
  .جدايي علم از دين .2
  .جدايي اخلاق از دين .3
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ست و تمـشيت امـور او در همـه    روي زمين ا ر كه انسان خداي خود در    پيدايي اين تفك   .4
  .ها بر عهده خود اوست زمينه
  .ين از سياستجدايي د .5
 .اد و معيشت از دينجدايي اقتص . 6
  .ديگر علوم انساني از دين و )رفتارشناسي(  جدايي روانشناسي.7
  . جدايي شريعت و ايدئولوژي از دين.8
9.پرداختن به علي ها ت غايي در كليه دانشت فاعلي به جاي علي.  

  .اخلاق نسبيت. 10
 داند خداوند مي تنها فهم حقيقت جهان و اينكه گوهر دين را ازمحروم ماندن انسان  .11
  .و بس

تجربـه شخـصي    بـا   شخصي پيامبران كه البته      ين آمدن وحي و دين در حد تجربه       ي پا .12
  .كامل گردد تواند يم  نيزي ديگرها انسان

تفـسير قطعـي از ديـن       ،  در نتيجـه   .بـرد بسخن پيامبران پي    عمق  تواند به     كسي نمي  .13
  .ت باشدي ديگران حجد براتوان مي سخن هيچ كس نبه همين روممكن نيست و 

هـر  ،  بـدين رو  .  نقـش اجتمـاعي    نه،  دارد فردي    ايمان است و ايمان جنبه    ،   دين   نتيجه .14
 درونـي     تنها جنبه   و  عقلي يا تجربي نيست    تعليلا ايمان قابل    ام،   دين باشد  اهلتواند   كس مي 

  .انفسي داردو 
اند و يـا حتـي       عقيده هموارد  البته نبايد چنين پنداشت كه متفكران غربي جملگي در اين م          

شايسته است با توجه به     ،  به هر روي  . اند با هم متفق  ،  كنند كه در يك مكتب مشي مي      يكسان
ضـمن  ،  تـر بـا آيـات قـرآن        فلسفه و كلام اسلامي و از آن مهـم         با   اين موارد تعارضات جدي   

. ده شود ها دا پاسخي درخور به آن   ،  گرايي ديني در ترازوي عقل و نقل       هاي كثرت  سنجش آموزه 
تنها به بررسي دو مورد از مبـاني        ،  طلبد شك چنين پرداختني مجال بسيار مي      اما از آنجا كه بي    

  .پردازيم مي از ديدگاه اسلام آنهاي مختلف  و سپس به جنبهفلسفي كلامي پلوراليسم 
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  مباني تئوريك
   فهمتينسب. 1

جوينـد و    نوكانتيان بهره مي  شناسي كانت و     اي تبيين نظر خود از مباني معرفت      گرايان بر  كثرت
و فهـم آن را امـري نـسبي و    شـناخت  ، پنداشـته حقيقت دين را به عنوان امري متعالي مسلمّ         

 ذهن خـود و بـا مفـاهيمي از حقيقـت مطلـق               داران از زاويه   دين،  بنيادبر اين   . دانند بشري مي 
  .اند فرهنگي و تاريخي مختلف شكل گرفتهگويند كه در شرايط  ن ميسخ

 ـ  معرفت ما به فراتـر از مرزهـاي رياضـيات و            ،  دگاه كانت از دي  ي طبيعـي قابـل     دانـش كل
، بيعه و دلايل كلاسيك اثبات وجـود خداونـد        طبعدالمتافيزيك يا ما  ،   از اين رو   .گسترش نيست 

 .توانـد بدانـد و دريابـد    هايي است كه فاهمـه انـساني مـي    از زمينه چراكه فراتر    ؛اعتبار است  بي
  ).251ص ، 1373، اسميت(

كه عقل از مـا     آن چه ؛يم و حق داريم به مفهوم خدا بينديشيم       توان مينت بر آن بود كه ما       كا
 .هوم براي مـا ممكـن نيـست       ف اين م  تِ يافتن به حقيقت يا واقعي     ولي معرفت ،  خواهد ميچنين  

  ).252ص ، همان(
 ـ . گيـرد  در ظرف ادراك انسان قرار نمي     ،   كه هست  گونه نابد حقيقت   بنابراين سان ادراك ان

آيد و حقيقت آن غير از مـدرِك و          پديد مي » ذهن«و  » عين«شيء سومي است كه از مواجهه       
دراستكم .  

   كه هر كس از دريچه     ؛ بدان معنا  تر دارد   مفهومي گسترده  ،نسبي بودن ،  در ديدگاه نوكانتي  اما  
و بـه تفـسير    ـ  اجتمـاعي و روانـي اوسـت   ، كه تابعي از فرهنگ و شـرايط تـاريخي   ـ  ذهن خود

 سـاختاري   شـكاكيت ،  در اين صورت  . كند پردازد كه از ديگري دريافت مي      هايي مي  نوفهمي پيام 
، رو بـدين .  كه علم و آگاهي توان شناخت جهـان را نـدارد           شود و اين بدان معناست     ميحاصل  

  .شوند اموري فرضي و مشكوك مي،  فروع و اصولبه طور كلي نبوت و معاد و حيد وتو
توان فهمـي را صـادق و        اولاً نمي ،  آيد به دست مي   فهم   نسبيتجه كه از    افزون بر اين نتي   

جـا  ايندر  . ندا صادق،   با شخصي كه چيزي را فهم كرده       ها در نسبت   فهمه   و هم  خواند كاذب   يا



 

51 
  ررسي پلوراليسم دينينقد و ب

51 

 شـمار  توان وحي معـصوم بـه       هيچ سخني را نمي    دوم آنكه  . جايگاهي ندارد  درستي و نادرستي  
ها و  فرض كه متأثر از پيش ـ   فاهمه و ذهن ما توسط قوه،  ما از ورود به جانپيشكه چرا ؛آورد
شده و رنـگ بـشري و نـسبي بـه     رنگي خارج  از بي ـ   است...فرهنگي و، تاريخي هاي تواقعي

 قـرآن   از آن رو كـه     ؛توان وحي مستقيم خداوند دانست     مين  قرآن را نيز   بنابراين. گيرد خود مي 
زمـان  و  نيز محصور زندان ذهـن و زبـان و تـاريخ     او و ذهن    دهشابلاغ   |توسط پيامبراكرم 

  .ت داردبنابراين نه مقدس است و نه حجي. است

   ديني تجربه. 2

 ناپـذير  شخصي و انتقال،  واسطه از مقام الوهيت كه البته زنده و پويا          ديني يعني آگاهي بي     تجربه
تـوان    نمياينكه بدين بيان كه از يك سو هميشگي و از سويي ديگر شخصي است و آخر   .است

 بر اينكه در تمـام زنـدگي        افزون ديني هركس     تجربه،  روبه همين   . ها را به ديگري انتقال داد     نآ
ر از وضعيت ذهنـي و   هر كس متأثّ  و چون تجربه  است متفاوت   ان ديگر  با تجربه ،  او جاري است  
ان حاصـل از    ايم ـ،  در نتيجـه  .  يا تلقـين كـرد     آموخت و توان آن را به ديگري       نمي،  رواني اوست 

كـه واقعيـت    آن ضمن   .دريافتي دروني و شخصي است كه با انديشه ارتباطي ندارد         ،   ديني  تجربه
ولي به  ،  كند انسان حقيقت را تجربه مي    : گويد هيك مي . آيد  نمي  در  آدمي   تجربه به نيز    نفسه في

 واقعيت خارجي  يعني با درون داد اطلاعاتي ازد؛نك را تجربه مي دنيا ـ  به نظر كانت ـ  روشي كه
، عنوان تجربـه   كند و بدين ترتيب آگاهي به       مقولاتي خودش تفسير مي     كه ذهن برحسب شاكله   

  .)80ص ، 1379، لگنهاوزن (.آيد وجود مي  پديداري معنادار به
ت ماخر است كه گامي فراتر از نـسبي  ر از عقايد شلايبرگرفتهاين مبناي معرفتي پلوراليسم   

ل دينـي   ئنت در فلسفه انتقادي خود ضمن رد كردن امكان اثبات مسا          كا .دارد ميفهم كانت بر  
چند دين را تنهـا در  هر، ي قرار داد عقل عمل وزه ح را درهاآن، از طريق استدلال عقلي و فلسفي 

 براي دين    وي بنابراين. تجربي و شهودي است   ،   عاطفي تنهاآورد كه    حد قوانين اخلاقي فرود   
 ـ  دين را در محدوده   ،  ماخر ضمن مخالفت با كانت      شلاير اما،  ل نيست ئاصالتي قا   دينـي    ة تجرب
 رويداران   تجارب ديني است كه براي ديـن صلل ديني حائتمامي مسا،  از اين منظر  . پذيرفت
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ه به  گرايان با توج    تجربه بنابراين.  و اين نوعي اشتراك است كه در ميان اديان برپاست          دده مي
 تمـام اديـان     عـصاره كـه  ـ  شتراك در تجربه كـردن  همين ا:گويند چنين ميمقدمات گذشته 

بايـد كثـرت   ، از اين رو. ملاك وجود حقيقت واحدي است كه در تمام اديان وجود دارد      ـ   است
متفـاوت و گـاه متـضاد    ، كه در برخـي مـوارد  آن با .ت شناخت در تمام اديان را به رسمي حقيقت

اي  هر تجربـه  . تيار صاحب تجربه نيست   تفسير در اخ    عريان و بي     چراكه تجربه  ؛رسند نظر مي  به
  تجربـه  از همـين رو    .در افراد متفاوت است    كه اينها نيز     گيرد درون مفاهيم و باورها شكل مي     

 دهد روي مي نيست كه براي پيامبران اي بيش  تجربه،  وحي يحت .داشتتفاوت خواهد   ا نيز   آنه
  .شود  نيز ميها تر شامل ديگر انسان و در مراتب نازل

به تعبير   ؟كند آشكار مي و    عريان خود را ،   از واقعيت  آدميان ديني    آيا تجربه  آنكه ديگر    نكته
 بـدين سـو     در غـرب    ديـن   كرد فلاسـفه  يا خير؟ روي   ندرنيازمند تفسي ،  نيآيا تجربيات دي  ،  ديگر

 تفـاوت   از يكـديگر  برداشـت مؤمنـان     ،  به همين دليل   .پذيرندات تفسير  كه تجربي  يافته گرايش
 .گيرنـد  ميات پيشيني و پسيني قرار      اند و در پرتو ذهني     رييتفسجملگي  ،  ارب ديني  تج .يابد مي

  :كهنتيجه اين
، هـاي زمـاني    ته بـه موقعي ـ    بـا توج ـ   بدين معنا كه   .نسبي است ،  فهم انسان از واقعيات   . 1
فهـم  ،  از ديگـر سـو     .يابـد  مـي  تحولتغيير و    جز اينها و   پيشرفت علوم ،  فرهنگ،  دابآ،  مكاني
  .ستو به خود ا مربوطهركس

  .ل نداردوني و ديني است و ارتباطي با تعق در تجربه، ايمان .2
 در تمـام اديـان       را كثرت حقيقت ،  از اين رو  .  ديني وجه اشتراك تمام اديان است       تجربه .3
  .توان به رسميت شناخت مي

  .اند يع تفسيرهاي پيشيني و پسينبها تا  قرائت وپذيري است قرائت  ديني همراه با تجربه. 4
 ها  ديگر انسان ودهد وحي چيزي جز يك حالت تجربي نيست كه براي پيامبران رخ مي           .5
ت دين در گرو گوهر ديـن       واقعي،  از سويي ديگر  . تر دارند فرو ياي را در سطح    تجربه  چنين نيز
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 اضـافي    و تواند زايد  مي ا صدف دين يا پوسته آن     ام. است ديني     تجربه كه همان ايمان و   است  
  . تبديل و تغيير استاز اين رو قابل، باشد

   ديني تجربهفهم و  ت درنقد و بررسي نسبي
بـا صـفت هـادي      ،  ع حيراني باشد  وضيا رفع حيراني؟ اگر     ،  يا دين براي وضع حيراني است      آ .1

؟ اگـر ابـزار آن      وجـود دارد  آيا ابزار آن نيز     ،  اني است ر است و اگر رفع حي     بودن خداوند در تضاد   
اين ابزار در اختيار بشر     يا  آ،  ازگار است و اگر موجود است     فت عدل الهي ناس   با ص ،  موجود نيست 

آيا اختيار  ،  لطف او نارساست و اگر قادر است       ناتمام و  هدايت خداوند ،  ؟ اگر نيست  درگي قرار مي 
،  دين بيهوده است و كار خداوند عبـث        گمان بي،  اگر مختار نيست  ؟  استفاده كند ا  ه از آن  دارد كه 

عـدل خداونـد مخـدوش    ، جاز نيستم؟ اگر   است آن را به كار گيرد     آيا مجاز   ،   دارد  اختيار و اگر 
بهـره جويـد؟ اگـر       در مسير هدف فـاعلي و غـايي          تواند از ابزار   آيا مي ،  مجاز است است و اگر    

 زارها در حـدِ   آيا اب ،  تواند ميگفته بر سر راه كمال است و اگر          ورهاي پيش حذهمان م ،  تواند نمي
خداوند سازگار است و نـه  گري اند و اين نه با هدايت بيهوده، ؟ اگر نيستند  ستند ه نما خود حقيقت 

توانـد بـا     نما هستند بايد اذعان نمود كـه انـسان مـي           اما اگر حقيقت  . ورزي و لطف او    با عدالت 
  .يابدها به حقيقت راه  صحيح و با توزين آن استفاده

ا ابـزار رسـيدن بـه حقيقـت و رفـع             آي :نمايد اي ديگر رخ مي     به گونه  پرسشاكنون اين    .2
هود ش ـ  و عقل و وحي  اينكه  يا  ،  نجات منحصر به تجربه است      رستگاري و  رسيدن به حيراني و   

؟ اگر بگوييم اين راه منحصر      اثرگذارندت و سيره انبيا و اوليا نيز        قلبي و رؤياهاي صادقانه و سن     
در تنـافي   گرايـان     كثـرت  هاي ارگرايانه است كه با آموزه     سخني انحص  شك بي،  به تجربه است  

گرايان حق    سخن كثرت  تنهاكه در آن     گرايي سركوب را پيشنهاد كنيم     ثرتك كه مگر اين  .است
كـه البتـه سـخني     ـ   اگر بپذيريم اين راه منحصر به تجربه نيست.حقباشد و سخن ديگران نا

اني هـاي ايم ـ  هاي دينـي و معرفـت   آموزه« اين مطلب كه چرا بردر اين صورت  ـ  حق استبر
  ؟ورزيم تأكيد مي»  ديني نيست چيزي جز تجربه
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 فراتـر   هـا  انسانيا فهم پيامبران نسبت به ديگر       آ،  فهم بشري از حقيقت نسبي است      اگر .3
نـي  يد تجربـه  گفـت  تـوان  ؟ زماني ميبه چه دليل  ،  اگر فراتر است    يا مساوي؟   و است يا فروتر  

 ... تـاريخ و زمـان و ذهـن و فرهنـگ و             ان است كه حقيقت را بدون هالـه       پيامبر فراتر از ديگر   
چرا خداوند پيامبراني را برانگيخت     اساساً،   بگوييم فروتر يا مساوي است      هم اگر. شناخته باشيم 

ت خاتمـه يافتـه و كـس         و نبـو   نـد چرا پيامبران محدود  ؟ همچنين   كه با ديگران تفاوتي ندارند    
 از  گمـان  بـي  ؟ اسـت  نكرده) فتنيپذيرالبته با دلايل    (ت  اسلام ادعاي نبو  ديگري پس از پيامبر   
  . نخواهد شدمدعياين به بعد هم كسي 

يا اند   وهمي،  دين و نبوت  ،  آخرت،  رستگاري و نجات  ،  هدايت،   خداوند ي چون يا مفاهيم آ. 4
و هـا نيـز چـون ديگـران بـه عينـي              ي؟ پلوراليست ها عيني است يا ذهن    آيا مصداق آن  ؟  حقيقي

ن را وهمـي    آ  خود  اگر كسي در تجربه   ،  ر اين صورت  د .دهند حقيقي بودن آن مفاهيم حكم مي     
گرايي را ويـران     مبناي كثرت ،   هر چه باشد   پاسخست يا بر صواب؟     آيا بر خطا  ،  و ذهني دانست  

و ديگـري   اسـت   كنـد كـه يكـي درسـت          گرا چگونه و از كجا حكم مـي         چراكه كثرت  ؛كند مي
 معيـار خـود را    ،  ينـي و فهـم     د   چگونه با وجود نسبي بودن تجربه       و چيست  او ميزاننادرست؟  

برتر ايستاده است تا     ةگرا در كدام نقط    كثرت دهد؟ ناسانه قرار مي  ش هاي هستي  عقايد و معرفت  
  . و حكم براندبنگرد به حقيقت الهي و مطلق جااز آن

انجامـد و    گري مـي   لاادري  كه يكي به   پرسش داد  دو پاسخ ديگر نيز به اين        توان  مي البته
هاي پلوراليستي و    واقعيت كه هر دو با مباني و آموزه         به عدم  يافتنعتقاد  سفسطه و ا  به  ديگري  
دانيم خطـا و صـواب كـدام         مين«  به ندل ش ئقاصورت   چراكه در    .نان ناسازگار است  آمدعاي  

ايي را مردود اعلام كند و      هاي ضدخد  هاي مخالف خود را و يا انديشه       يشهتواند اند  نمي،  »است
 نـاگزير بايـد بـا     ضمن پذيرش اجتماع نقيـضين و ضـدين         ،  ستند همه حق ه    كه ل شود ئاگر قا 

  ملاك  كه بايد پاسخ دهد  ،   در هر صورت   .خود حقيقت را نيز بپذيرد    ت  نسبي،  ت فهم قبول نسبي 
گويـد و مخـالف او    ت؟ از كجا چنين نتيجه گرفته است كه او درست مي         معيار سخن او چيس    و

 كـه بيـرون آمـدن از آن بـراي           شـود  مـي ي   گرفتـار پارادوكـس    ديگربار نيز ،  بدين رو نادرست؟  
  .ممكن نيست پلوراليست
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 ذهنـي  عيني هستند و نـه    ،  ين و نبوت  داگر حق مطلق و رستگاري و نجات و آخرت و           . 5
 ـ    ـ   كه مدعاي پلوراليسم نيز همين است      ـ يـا  آ مثـال    بـراي  يـا واحـد؟      ددر اين صـورت كثيرن

 پاسـخ ؟  آيا آن كثرت قابـل احـصاست      ،  پذير است؟ اگر كثيرند    مصداق رستگاري يا دين كثرت    
،  در هـر صـورت     .انـه يگرا  كثرت از موضع  نه،  گرايانه خواهد بود  از موضعي انحصار  ،  چه باشد هر

 ت فهم است و اگر     نسبي نفي،  مطلق است پاسخ  ؟ اگر   و از كدام منظر   فهم نسبي است يا مطلق      
  . شودتواند به ضد خود تبديل  چراكه مي.باز هم به همين گونه، است نسبي هم

 اگر  زيرا .انجامد ت اخلاق و عمل مي    به نسبي ،   ديني متفاوت   سبيت فهم و قبول تجربه    ن.  6
، در ايـن صـورت    . مستلزم برخي اعمـال اسـت     ،  فهم براي رسيدن به نجات و رستگاري است       

ل شد كه من در     ئ اگر كسي قا   بنابراين. ناپذير است   اجتناب آدميان و چندگانگي در اعمال      تضاد
اي جز تـسليم در برابـر قدرتمنـدان          ام كه براي نجات و رستگاري چاره       ود يافته خني   دي  تجربه

 بـراي نجـات و       كـه  ام  دينـي خـود يافتـه        در تجربـه    كـه   ديگري معتقد شد   نيست و از سويي   
 ديني او ايـن اسـت كـه      يا كسي معتقد باشد تجربه    ،  برداشترستگاري بايد گروهي را از ميان       

 و  ) ممكـن  گونـه بـه هـر     (هاي مـادي و ناسـوتي اسـت          ت به لذ  در رسيدن  نجات و رستگاري  
 چـه    جنگ و ظلم و جنايت و استعمار و مانند آنْ          در اين صورت  ،  هاي ديگر   برداشت ي از بسيار
   خواهند داشت؟يحكم

 كـه موجـب     »هـاي بـشر    كثرت معرفـت  « كه   كردتوان حكم    گونه و با چه ابزاري مي     چ. 7
 دو  كم دستپلوراليست  ؟  ار حق و باطل بودن آنها نيست      معي،  رق ديني است  پيدايش مذاهب و فِ   

فهم بشر بـه دلايـل مختلـف از آن           .دو ؛واحد و مطلق است   ،  حقيقت. يك :دارد يمقدمه بيان م  
توان معياري براي حـق و باطـل         گيرد كه نمي   گاه نتيجه مي   نآ. است كثير،  حقيقت واحد مطلق  

حقيقـت مطلـق     .ي بيش نيست  ا سفسطهيري  گ نتيجهاين  .  همه حق هستند   از اين رو  ،  ل شد ئقا
ن اگر مطابق با    آبنابراين هر تصوير و تعريفي از       . امري بسيط و داراي كمالات غيرمتناهي است      

 ـ مـي ،  آري. باطـل ،  اگر جز اين باشـد    حق است و    ،  بودآن حقيقت والا      در خـصوص حـق و       انوت
 حقيقـت    تصوير كسي از    كه آن گونه ،  شدل به كثرت و نسبيت فهم به صورت طولي          ئقا،  حقيقت

  .نيست ها  پلوراليستمطمح نظرتر باشد و تفسير ديگري دورتر و اين البته  كيدنز مطلق به او
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 فربـه و   ممكن است كسي دين را        ديني آن است كه     ور ديگر نسبيت فهم و تجربه     حذم .8
و نيز ـ   عمل وو نه التزام ـ  اگر كسي چنين دانست كه تنها بخش اعتقاد. نحيف بيابدديگري 

 مربوط به دين اسـت و ديگـري در فهـم            مانند آن احكام و فقه و حقوق و سياست و اقتصاد و           
دانش و  ،   عمل و نظر درون و بيرون      شامل(گيرد    دين قرار مي    خود يافت كه همه چيز در حوزه      

 و يـا نفـي هـر دو         توان به نفي يكي و يـا اثبـات ديگـري            چگونه مي  ...)خرت و آدنيا و ،  ارزش
 .كه اثبات هر دو يا پيدا كردن راهي ديگر نيز براي هيچ كس ممكن نيست              ؟ ضمن اين  پرداخت

خود در جايگاهي ايستاده و مكاني براي خود        ،   از بيان حكم و نظر     پيشزيرا هر ناظر و حاكمي      
  به چيزي حكم خواهد كرد كه متناسب با مقام خـود اسـت             تنهايا  ،  در اين صورت  ،  يافته است 

  .برانداز استراند كه خود و يا برخلاف نظر خود سخن مي ـ رگاه استو اين قبول يك نظ ـ
كس  فهم هيچ ،   مثال براي. مطلق نيست ،  نسبيت فهم اگر هم در مواردي صادق باشد        .9
كشد و نيازمند غـذا و آب و هـوا و ديگـر               به وجود خودش كه موجود است و نفس مي         نسبت

درمورد وجود خداونـد  .  در عرض نسبينه  نه در تحول و تبديل است و        ،  استامكانات زندگي   
   يعنـي همـه    ؛ايـن معرفـت نـسبي نيـست       ،   هست ها نيز  ليستانيز كه مورد پذيرش خود پلور     

د بـه  يقنه م، عصر است و حصار زمان  و فهم آنها نه دردانند مي  خالق هستي او را ،  خداباوران
 نـه وابـسته بـه       هاي پيـشيني و پـسيني و       فرض  و فرهنگ خاصي و نه در گرو پيش        سرزمين

اين .  يكسان است  مه ديني ه    فهم يا تجربه   بنابراين در همين مورد   . هاي زباني  يتفسير و باز  
بـسياري از قواعـد عقلـي و        ،  افزون بـر ايـن    . ي است ليستاپلور هاي آموزه مطلب البته خلاف  

 ضتوان نام بـرد كـه نق ـ       مي،  هاي بشري و ثابت و همگاني هستند        معرفت وهي را كه جز   يبد
  .اند  معرفتيموراليسپل

 يامـور   در تفـسير خـود     رمفـس  ممكن است ،   ديني باشد   روشنگر تجربه ،  هرگاه تفسير  .10
 خواهد سقيمدرنتيجه  مطابق با واقع نيست و ،  اين صورت تجربه ديني    در.  را دخالت دهد   ديگر
ق به متعلّ  نگرش،  ند و وقتي تفسير خطا بود     ا  اشتباه  و معرض خطا   در هموارهكه تفاسير    چرا .بود

  نيـز   و برخـي   سـقيم هـا     نگـرش   شد كه برخـي    آشكارچون   شود و  مي باطل تجربه نيز خطا و   
 ملاكـي بـراي   بنابراين، اند اي نيز باطل پارهها حق و   فهماي از پاره، بياني ديگربه   ند و ا صحيح
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كه رو   به دست دهد؛ از آن    د ملاكي   توان مي پلوراليست ن  اما. تشخيص اين دو از هم لازم است      
 و تبدل فهـم  تحول در فهم و     نسبيت معتقد به    او،  افزون بر اين   . به ملاك و معيار نيست     قائل

 اعتماد داشت كه كدام باور درست و كدام نادرست است و اين توان مي در نتيجه ن   .بشري است 
موجـب   در نهايت    است كه  و حيرت مذموم     شك كه همان ايمان   باور و يعني يقين نداشتن به     

نه اجمـالي و نـه      ،   چرا كه ايمان بدون يقين ممكن نيست       مانِ مؤمنان رخت بربندد؛   شود اي  مي
 يقـين    نيـز  طلبد و ايمـان تفـصيلي      ايمان اجمالي يقين اجمالي مي    ،  چيزي كه هست  . تفصيلي
  ديني به نفي ايمان    تجربيات شناختن   رسميت اديان و به      تساوي قول به ،  حالدر هر   . تفصيلي

  .انجامد دين مي و
ي و به   م شناختن هر عل   رسميتيعني به   ،  رسميت شناختن تفاسير از تجربيات ديني      به .11

يـي  گرا كثـرت ن بـه    حتي قائلا  همان چيزي كه     ؛)قانون جنگل ( هر فعلي    نستن مباح دا   آن تبع
وجـود آمـده     معتقدند دين براي رهايي انسان از قانون جنگل و پيوستن به قـانون انـساني بـه        

 اين نوع   .آيد مي شمار هاي پلوراستيك به    به آموزه  ها پلوراليستكرد   دليل اصلي روي   و اين است  
  .كشاند ميمحوري  از خدامحوري به خودشك ما را بيقرائت از ايمان 

 فچـه در ايـن صـورت خـلا        ،  تابـد  انحصارگرايانه را برنمـي   يي هر نوع نگاه     گرا كثرت .12
هـاي   ديـدگاه  يانـه در مقابـل  راگ كثـرت  اين كه آيا خود ديدگاه   پرسش اما . است آني  ها آموزه

 بـه   مختلفهاي   پاسخ  از ميان  شك اينگونه است؛ زيرا    بي؟  ارگرايي نيست صحننوعي ا ،  مخالف
 غير از دو راه ديگر است و اگـر ايـن            ناگزيرفرد را برگزيده كه      بهراهي منحصر ،  اعتقادات ديني 

 ـ مـي ،  دباش ـيا تفـسير تجربـه و فهـم         ديني و     تجربهو    فهم نسبيتول  مبرداشت مش  د بـه   توان
  .خود تبديل شود ضد

السويه يا    علي ها قرائت تفاسير و  همه،  نآپذيري   قرائت  ديني و   تجربه،  م فه نسبيت در .13
 قرائتي را صادق و ديگري را كاذب دانست و نـه            توان ميدر اين صورت نه     . اند  يا كاذب  صادق

چنين كـاري   ،  پلوراليسم مباني   از كه بر مبنايي خارج   مگر اين ،  تنسهاي برتر دا   تجربه ابمطابق  
 ـ  يا صـدق و كـذب       و قول به برتري برخي تجارب    . صورت گيرد  ولـي  ،  هـا  قرائـت ردار بـودن    ب

  .كند مي نحل مشكلي را امكان بازشناسي آنها از يكديگر نيز عدم
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ن را كه همـان     آداران بايد دين خود را پالايش كنند و صدف           دين،  ياز نگاه پلوراليست  . 14
  گوهر ديـن   تناز  ،  بشري است   و مكاتب موضوعه   قوانين متعارض با اديان ديگر يا       يها آموزه

 معتقدند برخـي عقايـد      ها پلوراليست.  حقيقتي متعالي است   بركنند؛ گوهري كه همان ايمان به     
آن  را از صدف      دين  گوهر توان مي ابراين اولاً با كدام معيار    بن. اند ديني حق و برخي ديگر باطل     

 ايـن   اگـر جـز   . هاي مختلفي داشـته باشـد      تواند تفاسير و فهم    ميكه گوهر دين    چرا   ؟جدا كرد 
تفاوت  ميان حق و باطل      توان مي با چه معياري     دوم اينكه  .هاست  پلوراليست باورخلاف  ،  باشد
 تعيين  سوم اينكه  ؟چيست،  ديني صحيح است و كدام ناصحيح      كه كدام آموزه   و ملاك اين   نهاد

  ؟ يا خود مؤمنانستها پلوراليست با  اين ملاك و معيارمعرفيو 
؟ اگـر تجربـه اسـت      ستاتجربه  ،   شناخت اين آيا   ليو،  شناخت ممكن است  ،  رتدر هر صو  

ر اثـر  ب، يمدانست ميگوهر دين يا صدف دين  كه امروز بسا چيزي را  و چهباشد ميتغيير   كه قابل 
 اگـر   امـا . باقي بمانند نخورده    بهتر است دست   از اين رو  ،  به يكديگر تحويل شوند   ،  تحويل فهم 

نمايد؛ تعـاريفي    نادرست و باطل مي   ،   ديني با تعاريفي كه از آن شده        تجربهاصل  ،  تجربه نيست 
  .نقطه اشتراك آنهاست، »نفي معرفت عقلاني و وحي معصومانه« كه

داري تنها در سايه اسم هادي خداوند نگريسته شـود و از              نجات و هدايت و دين     چرا بايد . 15
 ـ لطف و رحمت و بخشش و عدل و قهار         چونـ   ها و صفات خداوند    ديگر اسم  ــ   يـت ت و جبار  ي

درسـتي شـناخته و بـه كمـال          قائل شد كساني كه دين حـق را بـه         توان    آيا نمي د؟  چشم پوشي 
 ليـل كـه بـه هـر د      يي  ها و آن  آنان را دربرگرفته  ) هدايت تشريعي (اسم هادي خداوند    ،  اند رسيده

 خداونـد   ل رحمت و لطف   مومش،  اند  عناد و اعراض نداشته    اما،  ندگزين را بر  درستنتوانستند راه   
 ـ  ،  انـد  گرفتـه  بر ي ديگر راه،  ان شدن راه حق   بيكه با وجود    يي  ها و آن  شوند مي ت و  تحـت جباري

قراردارند؟ خداوند تقهاري  
، هـست  نيـز    ي ديني راويان و قرائتي جديد از دين است كه نسب           تجربه،  اگر پلوراليسم . 16

اكنـون    هم دوم آنكه  . شود مبدليي نيز   انحصارگراد در مسير تكاملي خود به قرائت        انتو مياولاً  
قرائتـي از   نيـز آنهـا   چراكه ؛گرايان پذيرفته شود   يان و شمول  انحصارگرانيز بايد حقانيت سخن     

  . ديني هستنداي دين و تجربه
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 معرفـت    است كه از رهگذر فهم و      يمعرفتي بشر ،  كه اصل اديان الهي حق هستند     اين. 17
  .شود مي  فهم و تجربياتنسبيتول قوانين متجربي حاصل شده و در نتيجه مش

هيك با توضيح اين مطلب كه اگر كسي در سرزمين مسلمانان به دنيا بيايد بـه طـور                   .18
كوشد پلوراليـسم    ميگردد   مي و اگر كسي در اروپا متولد شود مسيحي          شود ميطبيعي مسلمان   

  .)72ص ، 1378 ،هيك (. كنداثباتديني را 
صورت اگر معتقـدان     در اين ،  است خاص برابر با پذيرش دين      ن بود خاصاگر در سرزمين    

نداشـتند و در نتيجـه       را   باوراين  ،  بودند يا در زماني ديگر     ميبه پلوراليسم نيز در جاي ديگري       
 در   يـا اسـلام    مـسيحيت رشـد   ،  اين افزون بر . نبودان جدي و قابل اعتماد      دها چن هاي آن   آموزه

پيـامبران   رو كـه  ؛ از آنستمخالف با سخن هيك ا، كشورهاي مختلف جهان در طول اعصار 
همان در  بايد   آنها مي ي دين   ها آموزهاند و حداكثر     د شده لدر يك منطقه متو   ،  اند چون بشر بوده  

  . باشد محصورمنطقه
هـاي   دههكه از  ـ  تغيير مذهب و دين در طول تاريخ و رشد اسلام در غرب، از سوي ديگر

 ـاخير رشد چشمگيري يافته هـا و   دانـسته   مي اگر تمـا ؛ بدين بيان كه استاين فرضيه قضنا  
 نبايـد    نيـز  اي هـيچ انديـشه   ،  باشدآنها  هاي ذهني خود     فرض هاي بشري متناسب با پيش     فهم

 يافت كـه  توان مي را  بسياريي جديدها انديشهه آنك  حال؛باشد هاي گذشته فرض مخالف پيش 
هنرمنـدان و   ،  عرفـا ،  فلاسـفه ،  ت فكري نوابـغ   تحولا. هاستآن هاي گذشته  فرض يشمخالف پ 

  .ي عادي دليل اين مدعاستها انسان حتي
سـنتي حلـول و     با وجـود نظريـه  توان مي اين معضل كه چگونه  حلجان هيك براي     .19
  تنها دينـي اسـت     مسيحيتآن اعتقاد به اين مطلب است كه         لازمه(د و اعتقاد به تثليث      تجس
هـاي   ايمـان : دهـد  دسـت مـي   بهي حلّ راه،   پلوراليسم را پذيرفت   ) بنا نهاده   آن را   خداوند خودكه  

 ادراكـات و پنـدارها يـا        شـامل ،  رهنگـي انـسان بـودن     فهاي   شيوهاز درون   ،  ديني بزرگ عالم  
نـسبت بـه حقيقـت       هـايي متفـاوت    واكنش  و متناظر با آن نيز داراي       است راتي گوناگون تصو

تبديل و تحويل وجـود     ،  هاي ديني  ت يك از سن   از سويي در درون هر     . نهايي مطلق و يا وجود   
 تـا جـايي كـه       امـر  و ايـن     گيـرد  مي صورت   امحوري آشكار  خودمحوري به حقيقت   از   ها انسان
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ي دينـي   هـا  سـنت ،  بدين ترتيـب  . است مشابه   ي زياد تا حد ،  تواند بيان كند   ميبشري   مشاهده
آن  كه از    استهايي   راه هاديگر دانست كه در درون آن     يك جايگزين   ي فضاهاي توان ميبزرگ را   

تنـوير و يـا تكامـل       ،  وحـي آزادي ر ،  ند به نجات و رستگاري    توان مينان عالم   زمردان و   ،  طريق
  ).272ص ، 1380، سروش(. برسندمعنوي 
ي دينـي تبـديل و   هـا  سنت معتقد است تمامي  ي چه ملاك  پايه هيك بايد پاسخ دهد بر       اما

 معيـار دهنـد؟     صـورت مـي    امحوري آشـكار   خودمحوري به حقيقت   را از    ها نانسا تحويل وجود 
 يـا نتيجـه     و آنهـا  ايمـان    يدنيـاي  نتيجه يا،  هاي مؤمنان به اديان است      او گفته  پيروانهيك و   

 باب معرفت كانتي و رئاليسم پيچيـده        دليستي و س  ا آخرت را در نگاه پلور     اما ؟شاناخروي ايمان 
عيات اخروي مـد    نتيجه بنابراين .شناخت،   كه بايسته است   آن گونه  توان ميي ن پريا انتقادي پو  

دنيـوي اعتقـادات     نتيجه. تفصيلي و آشكار نيست   ،  ل شناخت اجما داران را اگر هم بتوان به      دين
. هاست پلوراليستهاي   خلاف گفته ،  دهد مي تا آنجا كه تاريخ شهادت        نيز ديني مذاهب مختلف  

 باور سـاير اديـان جنايـت و سـتم           به كه   عمليهر   نستندا عاي قوم برتر بودن يهود و مباح      اد
 » دينـي   تجربـه «  و اسـارت عقـل و علـم در دسـت           مـسيحيت يا تاريخ پر از خونريزي      ،  است

تـر در برخـي    پـست  طبقه و برتر  به معني طبقه  ها انسان شناختن تفاوت    رسميتبه  ،  مسيحيان
 بـاور بر خلاف   ،  جز اينها كياوليسم و   ما،  كلبيون،  ي نيهيلستي ها آموزه،  اديان شرقي هند و چين    

را موجب رستگاري   عملي  ند چه   اوكه خد  داز كجا دانستي  ،  افزون بر اين  . پيروان اوست هيك و   
پـذيري و    نسبيت فهم و قرائـت     با   گمان ؟ بي و چه عملي را موجب عدم رستگاري      ه  ما قرار داد  

كـافي  آنها  تگاري و نجات     براي رس   اگر مدعاي اهل دين    اما.  پاسخي يافت  توان  نمي مانند آن 
مطلـب بـه      ايـن  .لي در جهـان يافـت نـشود       طهمه بايد حق باشـند و اساسـاً هـيچ بـا           ،  است
، »وحـي «مستقيماً از خداوند    گويي  ينان   ندارد و ا    نيازي ها  و تبيين كثرت   جيهسازي و تو   مكتب

ل معنوي و   براي تكام ادعا    و تنها  را با عمل كاري نيست    ا  اند كه م   گرفته» تضمين«و  » اقرار«
  !نجات و رهايي از خودمحوري و قرب من كافي است

ده اسـت كـه     كـر  جمع چگونه ميان اين دو سخن      كه  پاسخ دهد  هيك بايد ،  افزون بر اين  
 ميان تبديل و اينكه) پس اختلاف مشهود است( ي تبيين اختلافات ميان اديان است    يگرا كثرت
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، بـشري اسـت   تجربه  يافتن اين تشابه؟رد وجود دا تا حد زيادي تشابهها انسانو تحويل وجود  
 فراتر از و اگر   هستتشابه نيز    تبديل به عدم   قابل،  بشري است بة   اگر تجر  ناپذير؟يا قانون تغيير  

  .هاست غير از سخن پلوراليست، ديني است هتجرب
آن اخـتلاف  ،  بـه واقعيـت غـايي واحـد و متعـالي           اسـت  اگر اديان گوناگون واقعاً پاسخي    . 20

بهترين تبيين آن است كه فرض كنيم افـراد         ،  ؟ به نظر هيك   ردتوان تبيين ك    چگونه مي  گسترده را 
شـكل داده   هاي فكري گوناگون و آداب عبادي گوناگوني را          كه چارچوب (هاي گوناگون    با ذهنيت 

  .)308ص ، همان. (اند واقعيت الوهي نامتناهي را درك و تجربه كرده) اند ها شكل پذيرفتهو از آن
بلكه آن را بـه خـاطر ايـن دو نكتـه            ،  آيد مينفسه به تجربه درن    واقعيت في : ويدگ ميهيك  

  :كنند ميفرض 
بلكه واكنـشي اسـت     ،  كن نيست ف ديني انسان صرفاً فرا     تجربهاينكه   ايمان اساسي به     .كي

  .به حقيقت يا حقايق متعالي
مي به خـداها  هايي عمو كه واكنش ـ  جز اينها و بودايي و وين هندآي، اسلام، مسيحيت .دو

بـا تمـام   (محوري تحول از خودبيش به طور برابر براي  و ظاهراً كم ـ  اند هاي مختلف مطلقو 
 متعالي بـه همـان      ؛ر هستند مؤثّ،   به تمركز به متعالي    )شود ميرور و بلاهايي كه از آن ناشي        ش

  ).78ص ، 1379، لگنهاوزن (.آيند  خود شخص به ترجمه درميسنتدر  كه اي گونه
عنـوان   واقعيـت بـه   اصـل   ،  در ايـن ديـدگاه    .  دچار تناقض شده است     اين گفتارها   در هيك

  بـه منزلـه     نيز واقع همان رئاليسم پيچيده پوپر است و صدق        است كه در   پذيرفتنيفرض   پيش
 قالـب در  ،   فرضـي  واقعيـت  شـناخت نـسبت بـه آن         امـا .  فرضـي  واقعيت آن    راك مطابق با  دا

، ي هـستند  تحـول هـاي م   البق ها فرض   پيش  اين چون و گيرد  ي ذهني صورت مي   ها فرض پيش
، شود ميرد  مفروض   حقيقت   نسبيت،  بدين ترتيب . آورند هاي معرفتي متفاوتي را پديد مي      نظام
 استن واقع  آگفت اين شناخت مطابق با    توان مي چگونه   اما. گردد نسبيت فهم پذيرفته مي    اما

 واقعيـت گـاه بـه      كـه هـيچ   اينجملـه    از .درپـي دارد   چند   اشكالاتي اين سخن    گمان بي يا خير؟ 
. گيرد ميق  علپذير و روشن ت    معرفت،  واقعيت عيني  ايمان تنها به     . ايمان آورد  توان ميمفروض ن 

 و  شـك تنهـا ايجـاد     ،  مفـروض  شدهنا  اثبات واقعيتر آدمي و    تغيافراشتن حجاب ميان فهم م    بر
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 و  شـود  مـي پس يقين حاصل    ايمان در    .آورد ميپي  اعتماد به باورها و عقايد را در       يرت و عدم  ح
 تمامي جنايـات    جالب آنكه . آيد پديد نمي ايمان نيز   ،   حاصل نشود  يقين هرگاه   و،  نه پيش از آن   

مربوط به كساني اسـت كـه بـه آن          ،  يندآنهاپي رفع   ورهاي نادرست كه هيك و يارانش در      و با 
ايمـان    در سايه  محوري تنها رهايي از خود   .دن نداشته و ندار    و ثابت ايمان حقيقي     غايي واقعيت

گرايـان دچـار خطـاي       كثـرت  هيك و ديگر     نمايد كه  چنين مي . آيد دست مي  بهو اعتقاد واقعي    
 را آن قـدر از      غـايي  واقعيـت ،  اند كه براي تبيين اختلافات گسترده در ميان عقايد         بزرگي شده 

ليـث يـا    معتقد بـه تث   . دن روشني از آن نداشته باش     تصور كه خود نيز     اند هداشتدسترش بشر دور    
بـه آن   آنهـا    ايمان   از همين رو   و   دانند مي پذير شناخت و    عيني ، را واقعي  واقعيتهر دو   ،  حيدتو

  . استشكحقيقي و بدون ، عيني، واقعيت
 در  يـا  و   باشـد  مـي باطـل   ،  چه بدان معتقد اسـت    آناين نكته مهم است كه اگر كسي بداند         

مـدعي رسـيدن بـه        و ي رهايي يابد  محورتواند از خود   ميديگر ن ،  داشته باشد شك  ت آن   حقاني 
 ـ    مـورد همـه   درگفتـه   اين  . باور يابد ت راه خود    حقانيبه  مگر اينكه   ،  سعادت شود   رقاديـان و فِ

آميز بودن خداوند و حقيقـت و        ابهام،  رقم زده   را چه تفاوت در برداشت   آن. صادق است گوناگون  
ي ي در جـا   تـوان  مـي متفاوت را    و باورهاي    ها  بنابراين برداشت  . بودن او نيست   ناپذير يا شناخت 

  هـر اگـر  .چند راه دوم دشوار اسـت هر .نجامدا به تعطيل شناخت نيتاديگر تعليل يا تدليل كرد     
واقعيـت  هرگز بـه  ،  نيستواقعيت گمان كند كه شناختش مطابق با      حتي،  نه يقين ،  معتقد دين 

 .آيـد  مـي ندسـت   بـه هرگز  و در نتيجه محصول ايمان نيز     يافتنخواهد   ايماني سازنده ،  متعالي
اعتقاد ديني مـا بـه      ،  رسيمشناختي روشن   به  هرگاه واقعاً درباره خداوند نتوانيم      ،  كهاينسرانجام  

 ناپذيرميز و نفوذ  آاي اسرار   خداوند را در پس پرده     . است تا به ايمان    تر كفر و الحاد بسيار نزديك    
»  متعـالي  واقعيـت  «اگـر  . آن از عالم هستي نـدارد      حذف با   تفاوتيچندان  ،  ر قراردادن بشبراي  

ي ندارد و از تمام نقـايص مـاده         وناگزير بسيط است و هيچ عيب و نقص و كف         ،  نامتناهي است 
هايي به راستي و درسـتي صـادق اسـت         تنها گزاره ،  اكنون اگر حقيقت واحد است    . ستامبرنيز  

كـذب و   صـورت     در غير اين   .بساطت و وحدت و كمال نامتناهي او مطابقت داشته باشد         كه با   
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يـا بـه ثنويـت و     ،  كند مي تصورانسان يا بت      كسي كه خداوند را در چهره      بنابراين. باطل است 
  .نهايت ندارد بي،  چراكه مطابقت با آن واحد.طل استااو ب باور و تجربه، تثليث اعتقاد دارد

ذهني اسـت و وحـدت و       اي   وجود حقيقت متعالي نيز گزاره    ،  ي پلوراليسم ها آموزه بنابر. 21
شـامل  ،   دينـي بـشر نـسبي و متغيـر اسـت            تجربهو چون   ،   ديني  تجربهمشمول  نيز  ثرت آن   ك

فـردا روز   ،  شـود    مـي  دانـسته  حقيقتي كه امروز واحد      بنابراين. شود ميوحدت يا كثرت حق نيز      
شـود   ميكه موجب   آن اين نتيجه ضمن     .حقيقت نيز نسبي است   ،  رو ازاين .عكس هكثير است و ب   

ين نتيجه  ابه  ،  محوري كمال و رهيدن از خود     جبمو  بازي باشد و نه امري     خداوند تنها باور به   
اعتقـاد يـا    ،  روي ايـن    از .واقعـي اسـت   غير اً حقيقت متعالي امري موهوم و      كه اساس  انجامد مي
كه حقيقت واحد وجـود دارد يـا        ادعاي اين  . داردآدمي ن اعتقاد به آن هيچ تأثيري در زندگي         عدم

 نـسبي بـودن    بـه  چراكه حكـم ؛ خويش است ن بطلا سببخود  ،  آنت و مانند    سا حقيقت كثير 
 كـه  صادق است كه كسي حق را شناخته باشد          هنگامي،  حق يا نسبي بودن برداشت ما از حق       

  . شناس دور از دسترس حقيقتنه ست و ا نسبي  نهدر آن صورت ديگر
دن قـضاوت كـر  ، هيچ كس را بدان راهي نيست  قدر مكتوم است كه      هر حقيقت آن  گواگر  

سـخني باطـل اسـت و اگرحـق را          ،   موجود است يا معدوم     و  كثير است يا واحد    كه در اين باره  
. معناست بيدر اين صورت قول به مكتوم بودن آن ، ايم كه واحد است يا كثير      دانسته وشناخته  

 خويش  ض در هر مورد ناق    كه شود ميشامل صورت خود سخن نيز      ،   هرحال محتواي سخن   در
فهم بـشري اسـت   ، همين سخن،  استواقعود دين امري ثابت و حق امري     اگر گفته ش   .است

تـوان   نمـي ،  نسبي و عصري اسـت     فهم بشري  و اگر گفته شود      شود ميق برخوردار   لاكه از اط  
اما كثير اسـت  ، وجود داردحق و مطلق و ثابت است و اگر بگوييم حق ، حكم كرد كه اصل دين  

بـاز  ،  باطليك ين حق است و كداميك كدام  دريابيم نيمتوا و در اديان مختلف پراكنده و ما نمي       
تواند حكم كند كه حق      نمي،  شناسد كه وقتي كسي حق را نمي     ؛از آن رو    است خودبراندازسخني  

  . دهد فتواتواند بر عدم شناخت نمي، شناسد موجود است يا نيست و اگر مي
 پيامبران نسبت به    آنكهچه   ؛ي خود اديان منافات دارد    ها آموزهيان با   گرا كثرتمدعاي  . 22

را گوشزد نمـوده    آنها  گرفته در     تحريفات صورت  سويض داشته و از يك       خود تعرّ  پيشيندين  
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حقيقتـي دور از دسـترس        اين سخن كه   .اند خواندهو از ديگر سو همه را به پذيرش دين جديد           
اي است   تهبه گمان گف  ،  ت و شرك باطل   س حق ا  حيدنتوان گفت تو  حتي   كه   گونه آن،  بشر باشد 
 مـورد   تـوان  مـي ي همـان ديـن      هـا  آموزه ه به  محتواي سخن هر ديني را با توج       زيرا .نادرست

  . حق استمعرفيعي بيان و داد و هر ديني در زمان خودش مد قضاوت قرار
گيرند و   و اعتبار او شكل مي آدميو باطل و صدق و كذب در ظرف ذهن           مفاهيم حق . 23

فردا باطل  ،   امروز حق و درست است     بنابراين آنچه . يابند ميتغيير  به دنبال تغيير فهم و تجربه       
  .و غلط خواهد بود

  را اثبات كنـد    مسيحيتد درستي   توان ميند كه عقل ن   ا متكلمان مسيحي عموماً معترف   . 24
اديـان بـزرگ وجـود        ديني در همـه     تجربه است كه    باور بر اين     نيز و هيك ) .55 ص،  همان(

، همان (.آوردنسبت به دين ديگر دليل بهتري   براي تصديق يك دين   انتو مياز اين رو ن   ،  دارد
  ).70ص 

اند تا به ايـن   راه درازي را پيموده    مسلمان غير يها پلوراليسترسد هيك و ديگر      به نظر مي  
ن امعتقد  در افهام  تنها نه و ديگر مكاتب     مسيحيت و   يهوديتهاي   يازند كه گزاره  حقيقت دست   

كـه حـذف      چنـان  ؛انـد  باطل به هم درآميختـه     ز ناخالص بوده و حق و     بلكه در متون مربوط ني    
نـه   اساساً خود آن مذاهب نيز    . انجامد مي تمامي آن مذاهب      به حذف  گاه تقريباً ،  ها از آن   باطل
ي هـا  آمـوزه  انـسان هـستند و نـه    تصرف وحي مستقيم و بدون وساطت فهم و دخل و    مدعي

  .شمرد از ميمج  راچنين امريآنها  متعارض و خلاف عقل
  : اينان استروياكنون دو راه پيش 

، قطعه كردن دين و تحريف بيشتر آن و از اسـاس            توجيه وضع موجود و در نتيجه قطعه       .1
در عمل به نفي    ،  ي دفاع از حقانيت تمامي اديان     ادعاپي   نمودن و در   بدلايماني   ايمان را به بي   
 و آن را در ناكجا آبادي نشاندن كه هيچ          راندنندگي بشر بيرون    زو خداوند را از      دين پرداختن 

هدايت بشر  ،   در اين صورت   . و بشر تشنه را كامي بخشد      آرد  نتواند نشاني از آن باز     هرگز كس
كه شـرك و كفـر و ضـلالت در           بيش نخواهد بود  خيالي خام   ،  و رسيدن به نجات و رستگاري     
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اين  چكيده،  را كور كردن  چشم او   ،  اصلاح ابروي دين   حقيقت به بهانه   در.  است آن نهفته پس  
  .نظرگاه است

مـاني و مكـاني و   ز گونـه تعـصب و ذهنيـت      هرفـارغ از     ديگر به جلـو بردارنـد و         ي گام .2
  .به تحقيق روي آورند آخرين وحي الهي و دين سرمدي و خاتم پيامبران درباره، محوري قوم

  يگير نتيجه
ه بـه دليـل ضـعف       ي و يهـودي ك ـ    يي اسـت در فـضاي مـسيح       ها انديشهپلوراليسم محصول   

بـدون دخالـت    (شناسي الهي و وحياني      اننتيجه ضعف جه  ساختارهاي معرفتي كتب ديني و در     
ندارد جز آنكـه  راهي ، مدارانه شدت انسان  و از سويي ضعف مباني كلامي و فلسفي و به          )انسان

بـي   انـسان غر منطقي تاريخ تفكر و انديشه واقع پلوراليسم نتيجه در. بيرون رود از اين وضعيت    
 ـ مـي ي ديني او ن   ها آموزهفته است كه    درستي دريا  است كه به   د پاسـخگوي نيـاز فكـري و        توان

اي خـود را از ايـن وضـعيت پيچيـده و            تا به گونه   كوشد از اين رو مي    .عملي انسان امروز باشد   
اي اسـت كـه از هـر ريـسمان سـياه و سـپيدي                گزيـده اما او هماننـد مار    . رهايي بخشد بغرنج  

حكمـي  ،  هسنگ اعتقادات ديني خود دانست     تمامي اديان و مذاهب را هم     ،   جهت  بدين .ترسد مي
مي نيز كه به پهنـا و عمـق معرفـت            كمال تأسف روشنفكران اسلا    درالبته  . كند كلي صادر مي  

 شك بي. كنند شده تكرار مي   اي بومي  گونه اند نيز همان سخنان را البته به       نبرده يني اسلام پي  د
طرفانـه بـه شـناخت اسـلام          مباني فكري خود بپردازند و با تحقيقي بي        اگر اينان به نقد جدي    

ر صراط   يگانگي راه كمال و سعادت و انحصا       به،  برندآورند و از نقل و عقل اسلامي بهره          روي
  . پي خواهند برد|مستقيم در شريعت محمدي

نعمـت  ألـذين   صـراط ا  ،  نا الصراط المستقيم   رب العالمين و اللهم اهد     الحمدالله ما دعانا    آخر
  .لاالضالين  عليهم والمغضوبعليهم غير 
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